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  :پسند عامه ساخت و محتواي مطبوعات
 تحليل محتواي صفحة اول

 پسند هجده نشريه عامه
 

  نوشتة
  *دكتر سيد محمد مهدي زاده

  
  چكيده

پسند ايرانـي     مقاله كه خلاصه يك پژوهش علمي با روش تحليل محتوا بر روي صفحه اول هجده نشريه عامه                
گيرد كه موضـوعات و رويـدادهاي هنـري و         هاي به دست آمده نتيجه مي       است، ضمن توصيف و تحليل داده     

، بيشترين سهم را در صـفحه اول  »شهرت«هاي ورزشي و هنري براساس ارزش خبري      ستارهورزشي و بالطبع    
كننـد كـه بـيش از آنكـه بـه             اين نشريات موضوعات و رويدادهايي را برجسته مي       . پسند دارند   نشريات عامه 

 ـاندو بيشتر با علا     مربوط» فرد«مربوط باشند به    » ساختار« ب و  ق عامـه در زنـدگي روزمـره تناس ـ        يق و سـلا   ي
اي با اهداف گوناگون مثل فروش بيشتر و سودآوري،           هاي بصري و نمايش رسانه      ايجاد جاذبه . سازگاري دارد 

  .پسند ايراني است از جمله شگردهاي نشريات عامه
  

خـواهي، بلـوك قـدرت،        پسند، استمرار فرهنگي و ايدئولوژيك، ترقي        مطبوعات عامه  :كليد واژه 
  سازي اي، ستاره نمايش رسانه

  
  قدمهم

پـسند را     ، اصطلاح عامه  »پسند  عامه«و  » كيفي«اي با تقسيم نشريات به دو دستة          گران رسانه   تحليل
پسند بيـشتر بـه       به لحاظ مضمون و محتوا، نشريات عامه      . دانند  مقابل كيفي و معادل غيركيفي مي     

اسي، هاي سي پردازند تا به حوزه   هاي حوادث، جنايت، جنسيت، عواطف، ورزش و هنر مي          حوزه
  .اقتصادي و فكري

نويـسندگان ايـن نـشريات سـعي     . پسند اسـت   هاي عامه   جنجال و هيجان عنصر ثابت نوشته     
حتي موضوعاتي كه    .  كنند هدارند طوري بنويسند كه خواننده را به لحاظ عاطفي و هيجاني شوك           

. يج بنمايند شوند كه مه    اي عرضه مي    گونه  پسند به   برانگيز نيستند در نشريات عامه      مهيج و احساس  
مثلاً اگر يك مقام سياسي در حين سخنراني خود احساساتي شـود و چنـد قطـره اشـك بريـزد                     

____________________________ 
  ت علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطباييئعضو هي  *
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كنند تـا     اش تأكيد بيشتري مي      مهيج و احساس برانگيز سخنراني     هاي  بخشپسند بر     نشريات عامه 
  .مضامين اصلي آن

 به آن انتقاد    گاهيو  ــ  دهند    پسند نسبت مي    هاي عامه   هايي كه به نوشته    يكي ديگر از ويژگي   
هـاي    معتقـد اسـت شـرايط بـازار، واقعيـت           اسپاركس .ـ غيرسياسي بودن آنهاست   ـشود    هم مي 

گيـري از عرصـة        مردم را به كناره    هها هم   المللي شدن رسانه    هاي بورژوا و بين     سياسي دموكراسي 
يجـة  پـسند معاصـر نت      بنابراين ماهيت غيرسياسي نـشريات عامـه      . كند  عمومي سياسي ترغيب مي   

اهميـت   ها يا پايين بودن سطح تحصيلاتشان نيست بلكـه نتيجـة نقـش نـاچيز و بـي                  انفعال توده 
طـور سـنتي بـه عرصـة      مردم در برابر موضوعاتي كه بـه      . سياست در بافت زندگي روزمره است     

كننـد جامعـه را يـا         آنها حس مي  . دهند  شده است، از خود، بيگانگي نشان مي        عمومي مربوط مي  
چرخد و با اين فرضيه عملاً بـراي خـود نقـشي در گردانـدن      رخانند يا خودش مي چ  ديگران مي 
دهنـد    افتد اهميت نمي    به همين دليل به مسائلي كه در عرصة سياست اتفاق مي          . يابند  جامعه نمي 

طور معمول ارزش تفريحـي قابـل تـوجهي دارنـد متمركـز               اي كه به    و بر موضوعات غيرسياسي   
چرا مردم بايد بخواهند از اخبار سياسي مطلع        «پاسخ به اين سؤال كه      از نظر اسپاركس    . شوند  مي

پسند   خواهند با نشريات عامه     چرا مردم مي  «مهم اين است كه بفهميم      . خيلي مهم نيست  » شوند؟
  )21: 1379قاضيان، (» رگرم شوند و از آنها لذت ببرند؟س

 بلكه معتقدند ايـن نـشريات       دانند  پسند را غيرسياسي نمي     بعضي ديگر، نه تنها نشريات عامه     
پسند، دنيا به دو بخش كاملاً مجزا         در نشريات عامه  . ايدئولوژي سياسي خاص خودشان را دارند     

هـاي لـوكس،     خانـه : داراها همه چيز دارند   . »آنها كه ندارند  «و  » آنها كه دارند  «: تقسيم شده است  
ا آرزوي آن چيزهـايي را      نداره. هاي كلان   هاي آخرين مدل و حقوق     شيوة خوب زندگي، ماشين   

شان را از جيب ندارها بـه         در واقع حس غالب اين است كه داراها دارايي        . دارند كه داراها دارند   
پسند بـه يـك معنـا مردمـي اسـت و در قالـب چنـين                   ايدئولوژي نشريات عامه  . اند  دست آورده 

انـد كـه مـستحق        هچرا آنها بايد همه چيز داشته باشند؟ آنها چـه كـرد           : شود  سؤالاتي منعكس مي  
دانند؟ آنها به آنچه كه در زندگي من و تو اتفـاق   چنين مواهبي هستند؟ آنها از كار واقعي چه مي    

  )22: همان (دهند؟ افتد چه اهميتي مي مي
پسند از منظري غيرسياسي و با رويكردي هيجـاني، فردگرايانـه و سـطحي بـه                  نشريات عامه 

. پردازنـد  مي... ، ورزش، اخبار روز، شايعات و  موضوعاتي چون حوادث، مسائل عشقي و جنسي      
زباني كه  . گيرند  زبان خاص خودشان را به كار مي      فرايند،  پسند براي تكميل اين       نويسندگان عامه 

هاي   لحن نوشته . شود  ناميده مي » يدئتابلو«گيرند    هاي خود به كار مي      پسند در نوشته    نشريات عامه 
 ـكن مياين نشريات تلاش . گاه موهن استپسند ساده، شاعرانه، طنزآلود و      عامه كـارگيري   هند با ب

  .خوانندگان خود بگذارند كمترين لغات بيشترين تأثير را بر
چهـره، بـه      ها، ورزشكاران نامي و افرد خـوش        هاي بزرگ و رنگي هنرپيشه      استفاده از عكس  

 ـ       يكي از بارزترين ويژگي   ) روي جلد (خصوص در صفحة اول      شريات هاي گرافيكي اين قبيـل ن
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هـاي تنـد و       چاپ عناوين متعدد بـا حـروف درشـت در صـفحه اول، بـه كـارگيري رنـگ                  . است
  .پسند است هاي شكلي نشريات عامه بندي شلوغ و به لحاظ هنري ضعيف از ديگر ويژگي صفحه

هـاي   تـرين لايـه   هاي خود از سركـشيدن بـه خـصوصي        پسند براي يافتن سوژه     نگاران عامه   روزنامه
ديگر موضـوعات مـورد     . ابايي ندارند ...) ها، مقامات سياسي و     ورزشكاران، هنرپيشه (ير  زندگي افراد شه  

ها، جنايات، اخبار سينمايي و ورزشي، نقاط اوج          حوادث، خشونت، رسوايي  : علاقة آنها عبارت است از    
   ....ها و» ترين«بيني،  كننده، طالع دار پليسي، عشقي و سرگرم هاي  دنباله وقايع سياسي، داستان

پـسند    هاي اصلي مطالب عامه     آميز از ويژگي    بزرگنمايي، پرداخت هيجاني، احساسي و اغراق     
دهند رويكردشـان غيرسياسـي       است، حتي آنجا كه نويسندگان به مسائل سياسي توجه نشان مي          

پـسند معمـولاً در      هاي عامه   نوشته. است و تنها هدفشان برجسته كردن موضوعات و وقايع است         
هـا سـاده و       زبان به كار رفته در ايـن نوشـته        . مانند   روزانة عمومي مردم باقي مي     سطح گفتارهاي 

نويسندگان از به كار بردن عبارات فني       . غيررسمي است و بيشتر به محاوره شبيه است تا نوشتار         
عنــصر غالــب در . ســبك نگــارش آنهــا اغلــب روايــي تــصويري اســت. پرهيزنــد مــيو دقيــق 

پسند، بـه دليـل شـتابزدگي، اغلـب           مطالب منتشره در نشريات عامه    . است» اغراق«هايشان    نوشته
  .شوند درست ويرايش نمي

بعـضي  . پسند چه كساني هستند، توافق وجود ندارد        در مورد اين كه نويسندگان مطالب عامه      
بعـضي ديگـر، بـرعكس معتقدنـد        . دانند  اي و غيرمتخصص مي     آنها را افرادي ناكارآمد، غيرحرفه    

رسـد كـه      بـه هرحـال بـه نظـر مـي         . داننـد   اند و نوشتن خوب مي      اي  گاراني حرفه ن  اينان روزنامه 
اي يـا     نـد و نويـسندگانِ مطالـب، حرفـه        ا  پـسند بيـشتر در پـي مطلـب          خوانندگان نشريات عامه  

  .اي، براي آنها چندان مهم و شناخته شده نيستند غيرحرفه
نـشريات  . اوقات فراغت اوسـت   پسند، ارضاي مخاطب و پر كردن         تر ين كاركرد نشريات عامه      مهم

دهـي بـه افكـار       شـكل . دهند  پسند به نيازهاي آني و آرزوهاي طيف وسيع مخاطبان خود پاسخ مي             عامه
خوانان از طريق عادت دادن به مطالعـه و افـزايش اطلاعـات عمـومي                 جوانان، افزودن به شمار روزنامه    

  .شود نسبت داده ميپسند  خوانندگان كاركردهاي ديگري هستند كه به نشريات عامه
پـسند در حـال       حال با توجه به موارد ذكر شده اين پرسش مطرح است كـه نـشريات عامـه                

هاي صوري و محتوايي در صفحه اول هستند؟ آيـا            ها و مشخصه     ايراني داراي چه ويژگي    انتشارِ
كوشـد بـا      اين نشريات در صفحه اول از نشريات موسوم به كيفي متمايزند؟ ايـن پـژوهش مـي                

  .هاي مذكور پاسخ دهد پسند از جهات مختلف به پرسش سي صفحه اول نشريات عامهبرر
  

  مباني نظري
پـردازي فرهنگـي و      نظريـه  ةپـسند در حـوز      در فهم، ارزيابي و تحليلِ فرهنگ و نـشريات عامـه          

  : توان دو رويكرد را از يكديگر تميز داد اي مي رسانه
پسند عامل    ه اين معنا كه فرهنگ و نشريات عامه       رويكرد استمرار فرهنگي و ايدئولوژيك؛ ب     . الف
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تقويت و تداوم ايدئولوژيِ بلوك قدرت و تحكيم نظم و هژموني آن بر عامه مـردم اسـت و        
 پردازاني چـون    نظريه. پسند جزو ابزارهاي فرهنگي براي كنترل اجتماعي است         نشريات عامه 

ويكـردي در مطالعـه فرهنـگ        واضع و مدافع چنـين ر      آلتوسر، بورديو، آدورنو و هوركهايمر    
  .هستند

پـسند، محمـل بيـان     خواهانه و مخالف؛ به اين معنا كه فرهنگ و نشريات عامه      رويكرد ترقي . ب
ها و علائق عامه مردم در برابر بلوك قدرت و كانون مقاومـت و مخالفـت بـا نظـم                   خواست

  .سازد يهژمونيك است و هژموني و سلطة بلوك قدرت را با چالش و مخاطرات مواجه م
  

  پسند و استمرار فرهنگي و ايدئولوژيك مطبوعات عامه
هاي گوناگوني تشكيل گرديده است كه بعـضي از ايـن            بندي  هر جامعه از طبقات، اقشار و گروه      

 غالـب   هـاي     گروه. اقشار، در استفاده از مواهب اجتماعي، غالب و بعضي ديگر، مغلوب هستند           
عيت برتر خويش را حفظ نمايند كه غلبة خود را نـه تنهـا    توانند موق   اجتماعي، تنها به شرطي مي    

. استمرار بخشند نيز  در بعد اقتصادي، سياسي و بوروكراتيك كه در ابعاد ايدئولوژيك و فرهنگي             
كننـدة    رهبـري  هـاي     گـروه ي بنيادين فرهنگي و رئـوس ايـدئولوژيك         ها  ارزشبه عبارت ديگر،    

ل ارتباط جمعـي بايـد بـه عنـوان فرهنـگ و             جامعه از طريق سيستم آموزش و پرورش و وساي        
  )727: 1377ميرفخرايي، . (ايدئولوژي طبيعي جامعه، مورد قبول اكثريت افراد جامعه قرار گيرد

 و هـا   ارزشمعتقد است كه استمرار فرهنگي يـا ايـدئولوژيك، تقابـل ديـالكتيكي            ون دايك 
ابـل، اسـتمرار تـاريخي يـك         ايـن تق   فراينـد   باورهاي يك گروه با عمل اجتماعي است، كه در          

پـذير   ش امكـان ا سيستم اجتماعي با همـة جهـات اقتـصادي، سياسـي، فرهنگـي و ايـدئولوژيك          
  .گردد مي

در بعـد كـلان،   . توان در دو بعد خرد و كلان مورد بررسـي قـرار داد            استمرار فرهنگي را مي   
هـا، قـوانين،    اينـد   فريابد كه اصول اساسي آن از جملـه           يك سيستم اجتماعي زماني استمرار مي     

  .طور تقريبي تغيير نيابد مقررات و ساختارهايش، در يك دورة تاريخي به
هـاي فرهنگـي و    طور مستقيم، به رابطة بعد كلان، يعنـي ذهنيـت     استمرار يا تغيير يك سيستم، به     

ايدئولوژيك در شكلي مجرد، با بعد خرد، يعني عمل اجتماعي مربوط است و بنابراين يك سيستم تا      
بنابراين، يك سيـستم بـراي      . يابد كه افرادي براي استفاده از آن وجود داشته باشند           ماني استمرار مي  ز

طور مستمر افراد جامعه را متقاعد به استفاده از خود سازد و از ايـن                 استمرار فيزيكي خويش، بايد به    
  )727ـ8: همان.(طريق لزوم موجوديت خويش را در ذهنيت اجتماعي استمرار بخشد

تواند به معناي گسترش فرهنگي و ايدئولوژيك         نابراين، استمرار فرهنگي و ايدئولوژيك مي     ب
مسلط بـراي حفـظ كنتـرل      هاي    گروه. يك گروه، در ابعادي وسيع، در سراسر جامعه تبيين گردد         

ها، ايـدئولوژي    ها، نگرش   اجتماعي، به جاي استفاده از زور، به گسترش تفكرات، نگره         هاي    اهرم
ها و  لئاپردازند و ايد  مردمي ميهاي  گروه از همه، شيوة زندگي خود، در ساير تر  مهمه خرلأو با
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از ايـن طريـق، آنـان را نيـز بـراي            . گرداننـد   ي اجتماعي خود را بر ذهن آنان غالب مي        ها  ارزش
اي   اندازند و در حقيقت عمل اجتماعي آنان را بـه شـيوه              به تكاپو مي   ها    ارزشدستيابي به همين    

 استفاده از سيستم تعليم و تربيـت        ،بورديواي به قول      در چنين رابطه  . كنند  خصمانه كنترل مي  غير
، استفاده از وسايل ارتباط جمعي از سوي ديگـر، بـراي اسـتمرار و               ون دايك از سويي و به قول      

 .يابـد   گونـاگون اجتمـاعي، اهميتـي حيـاتي مـي        هاي    گروهگسترش فرهنگ و ايدئولوژي، براي      
  )729: همان(

ها، علل ايـن تفـاوت و         كنندة جوامع غربي، با دركي عميق از تفاوت سليقه           رهبري هاي  گروه
تواند در برداشته باشد، سعي نمودند تا با به كارگيري مطبوعـات              پيامدهايي كه چنين تفاوتي مي    

 هـاي    گـروه  شكلي كه مـورد علاقـة        بهي فرهنگي خود را     ها  ارزشپسند، بنيادهاي فكري و       عامه
با به كارگيري گفتمـان مـورد اسـتفادة         .  منطبق با سليقة آنان، گسترش دهند       و ين جامعه است  پاي

بـالاي  هـاي     گـروه عامة مردم و چاپ مطالب و موضوعات مورد علاقة آنهـا، از زاويـة نگـرش                 
  .هاي مؤثري در دست صاحبانشان تبديل گرديدند پسند به سلاح جامعه، مطبوعات عامه

  
  مردم در برابر بلوك قدرت: و مخالفخواهانه  رويكرد ترقي

 اخبار  ،طور سنتي   بلوك قدرت، به  اينكه  تناقضي وجود دارد و آن عبارت است از         مسئله  در بطن   
اين تنـاقض را      استوارت هال  .كند، در حالي كه مردم منشأ اصلي اخبار عامه پسندند           را توليد مي  

  :به خوبي بيان كرده است
را مطرح كند، خـط  » طبقه عليه طبقه«موضوع آنكه بيشتر از  اين   ؛مردم در برابر بلوك قدرت    

فرهنـگ عامـه،    . كنـد   اصلي تضادي است كه عرصة فرهنگ را به دو قطب مخـالف تقـسيم مـي               
بلوك «و » مردم«. نيروهاي عامه در برابر بلوك قدرت   : بالاخص براساس تضاد شكل گرفته است     

 حـسب رابطـة تقـابلي بـا يكـديگر،      و هر يك نه در قالب موجوديت مستقل، بلكـه بـر           » قدرت
  .شود تعريف مي

شود، بلكـه اتحـادي اسـت از منـافع كـه قـدرت                پس بلوكِ قدرت يك طبقه محسوب نمي      
  .كنند اجتماعي خود را در جهت تعدادي از خطوط قدرتِ نسبتاً هماهنگ اعمال مي

 كمـك  تواند به كنترل عرصـة عمـومي   بلوك قدرت دريافته است كه كنترل اخبار چگونه مي     
  )7ـ8: 1383فيسك،  (.كند

ها  هاي جمعي، حاصل عملكرد خاص رسانه فرهنگ عامه به عنوان يكي از محصولات رسانه
سـازند و ميـانِ خـود         خواهنـد، مـي     اخباري كه مردم مي   . شان به بلوك قدرت نيست      و وابستگي 
 مـردم   ممكن است با اخباري كه بلوك قـدرت مايـل اسـت در اختيـار              اين اخبار   كنند    پخش مي 

) توان در قالـب مخـالف تعريـف كـرد           زيرا مردم را تنها مي    (سليقة عامه   . داشته باشد باشد، فرق   
منافع مردم از طريق مباحثـه  . معطوف به اطلاعاتي است كه با سليقة بلوك قدرت در تضاد است       

 ـ    شـود، نـه فقـط بـا گـوش كـردن بـه حـرف                 با بلوك قـدرت تـأمين مـي         بنـابراين، . انهـاي آن
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اطلاعاتي است كه در خـدمت منـافع مـردم          :  امه، اطلاعاتي جانبدارانه است نه عيني     اطلاعات ع 
است، نه اطلاعاتي كه در خدمت حقيقتي عيني باشد كه ماننـد نقـابي بـر چهـرة قـدرت عمـل                      

  .كند مي
تـوان شـناخت كـه        پسند را با اين مدعاي كلـي او مـي           به نشريات عامه  جان فيسك   رويكرد  

او تفاوت  . »دارد) اما نه بنيادستيز  (خواهانه    ـ ماهيتي ترقي  ـ و غالباً بالفعل     ـفرهنگ عامه بالقوه  ـ  «
تواننـد از ايـن       پـسند مـي     متون عامه «: دهد  گونه توضيح مي    خواهي و بنيادستيزي را اين      بين ترقي 

ثبـات    اي هستند كه عملكردشان معطوف به تغيير يـا بـي            خواه باشند كه موجد معاني      حيث ترقي 
توانند بنيادستيز باشند به ايـن مفهـوم كـه     تماعي است؛ ليكن اين متون هرگز نمي  ساختن نظم اج  

  )182ـ3: 1386فيسك،  (.»هرگز قادر نيستند با آن نظم اجتماعي مقابله كنند يا آن را براندازند
داند و هم از مطبوعات بديل        پسند را هم از مطبوعات رسمي متمايز مي         نشريات عامه فيسك  
انـدركاران    پـسند از طـرف دسـت        گـردد، نـشريات عامـه       گونه كه وي متذكر مي     آن. يا جايگزين 

به . اندركاران مطبوعات بديل    گردد و هم از طرف دست       ارزش محسوب مي    مطبوعات رسمي كم  
كنند كه از يـك سـو بـه سـاحت             پسند در قلمروي بينابيني عمل مي       ، نشريات عامه  فيسكاعتقاد  

سـبك مطالـب ايـن      «: ديگر به ساحت امـور خـصوصي      شود و از سوي       امور عمومي مربوط مي   
پـسندانه    شـان عـوام     نشريات، مهيج است و گاه ناباورانه و گاه جدي و متعصبانه؛ لحـن مطالـب              

شوند كه گويي بين مطالب تخيلي و مطالب مـستند،            است؛ مطالب به طرزي در آنها منعكس مي       
  )183: همان (.»دكننده، هيچ تفاوتي وجود ندار يا بين اخبار و مطالب سرگرم

 آغـاز  استوارت هالپسند را با صحه گذاشتن بر اين نظر   تحليل خود از نشريات عامه فيسك
مردم «داري متأخر عبارت است از تقابل         ترين شكاف سياسي در جوامع سرمايه       كند كه بزرگ    مي

ت كـه   گر اس ـ   اي از نيروهاي سلطه     شونده  ائتلاف دگرگون » بلوك قدرت «. »در برابر بلوك قدرت   
سـازي، دولـت و نظـام     ها، صنايع فرهنگ ـ مانند رسانهــ و نيز از طريق نهادهايي      ـدر نهادهايي   

اند كـه همـواره    هم ائتلافي دگرگون شونده» مردم«به طريق اولي، . يابد  آموزشي و غيره تبلور مي    
 بـه . شـوند   مشخص مي » بلوك قدرت «هاي مختلف زمان با       شان در برهه    هاي خاص   در مخالفت 

، مطبوعات رسمي مبين منافع بلوك قـدرت اسـت و لـذا اطلاعـات را بـه صـورتي            فيسكگفتة  
گونـه    هرم[وقتي تعريفي   «بنا به استدلال او،     . اندازد  هرمي از بالا به پايين در جامعه به جريان مي         

دهـيم، در واقـع اطلاعـات را براسـاس نظـم و                از بالا به پايين از اطلاعات به دسـت مـي           ]يعني
 و  ‘مـسئوليت ’ و   ‘عينيـت ’كنيم، ولي آن نظم و انضباط را در پـس مفـاهيمِ               اط مشخص مي  انضب
آنچه مردم بايد بدانند تا يك حكومت ليبرال دموكراسي بتوانـد           . سازيم   پنهان مي  ‘تربيت سياسي ’

كاركردي بدون اختلال داشته باشد، مفهومي اسـت كـه سـركوب را از طريـق لفـاظي ليبـرال و                     
 معتقد است كه مطبوعات     فيسك به بيان ديگر،     .»كند  گرايي پنهان مي    ي كثرت قدرت را تحت لوا   

دهند كه براي اطمينان از بقـاي          آن اطلاعات و اخباري را در اختيار مردم قرار مي          ]صرفاً[رسمي  
اما مطبوعات رسمي همچنين موجد آن چيزي هـستند         . ساختارهاي غالب قدرت ضرورت دارد    
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تـرين    يكي از عمده  » سوژة باوركننده «، ايجاد   فيسكاز نظر   . نامد  مي» سوژة باوركننده  «فيسككه  
  )183ـ4: همان. (پسند است هاي نشريات رسمي و عامه تفاوت

  
  ها پسند، نمايش و ستاره نشريات عامه

هـاي    پسند در زنـدگي روزمـره، سـتاره         هاي مهم فرهنگ و نشريات عامه       يكي از عناصر و مؤلفه    
تشار تصاوير و خبرهاي مربوط به آنها، حجم زيـادي از صـفحات             ورزشي و هنري هستند كه ان     

هـاي رايـج نمـايش        سـازي يكـي از شـيوه        ستاره. دهد  اينگونه نشريات را به خود اختصاص مي      
ي اساسـي جامعـه معاصـر را در    هـا   ارزش، دبور است كه به قول (media spectacle)اي  رسانه

  )181: 1385كلنر،  (.خود دارد
دهنـده بـه اقتـصاد، سياسـت، جامعـه و زنـدگي         نمايش را يكي از اصول سامان  داگلاس كلنر    

اي، براي جذب مخاطبان بيـشتر و افـزايش قـدرت و     از ديد وي، فرهنگ رسانه . داند  روزمره مي 
كـار    اندازهاي پيچيده و فني جديـدتري بـه         هاي نمايشي و چشم     نفوذ و سود خود، هر روز شيوه      

. »كنـد   هاي ظاهري را جمع و توصيف مـي         انواع بسياري از پديده   «ش  از نظر دبور، نماي   . گيرد  مي
كند كه پيرامون محور توليـد و مـصرف           اي و مصرفي را توصيف مي       اي رسانه   اين مفهوم، جامعه  

اي، آن    هاي رسـانه    نمايش. اي و نمايشي، سازمان يافته است       تصوير، كالاها، و رخدادهاي صحنه    
 .ي اساسي جامعه معاصر را در خود دارد       ها  ارزشي است كه    ا  هاي فرهنگ رسانه    بخش از پديده  

  )181: 1385كلنر، (
هـاي   اي، در واقع فرهنگ شهرت است كه الگوهاي غالب بـازي و انگـاره             هاي رسانه  نمايش

هـاي    همـة حـوزه   » شـهرت «در جهان نمـايش،     . كند  اصلي مد، ظاهر، و شخصيت را تعريف مي       
صنعت روابـط   . گيرد  دگي و از ورزش تا تجارت دربرمي      زندگي اجتماعي را از سياست تا خوانن      

اندازد، آنها را بـه       راه مي   عمومي كه رشد روزافزوني دارد، پيرامون افراد خاص، جار و جنجال به           
هميـشه  . كنـد    از تصوير آنها در جنگ هميشگي تصاوير حفاظـت مـي            و رساند ميدرجة شهرت   

وير منفـي، و سـقوط از درجـة شـهرت، يـا             خطر درگير شدن افراد مشهور با عواقب تكثير تصا        
  .هاي منفي وجود دارد تبديل شدن به شخصيت

هاي تعيين و بيـان هويـت و معرفـي            در فرهنگ تصويري پسامدرن، سبك و ظاهر، به شيوه        
اي، چگـونگي   اندازهاي تصويري فرهنگ رسانه  خود در زندگي روزمره مبدل شده است و چشم        

  . آموزد دهد و مي  ميرفتار و ظاهر فرد را به او نشان
كه نتيجة گسترش وسـايل ارتبـاط جمعـي اسـت، در حيثيـت              » نمايش«تفوق و نفوذ پديدة     

. آورد  وجود مي   اجتماعي و نيز درجة علاقه به اشياء و وقايع، قلمروهاي نويني را در ارزشيابي به              
شهور از اين جهت است كه شرايط ستارگان عالم هنر، يعنـي افـرادي كـه از طريـق نمـايش م ـ                    

گرايي از طريق وسايل ارتباط جمعي        ستاره. اي تحول يافته است     شوند، به ميزان قابل ملاحظه      مي
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اند اما اين      و نويسندگان مشهور وجود داشته     ناگهمواره قهرمانان، خوانند  . به وجود نيامده است   
انـد و   تهياف) كه انعكاسي از شرايط جامعة جديد و كلي است  (ستارگان موقعيت بسيار ممتازتري     

هـاي   در زمينـه . صنعت نمايش در حال به وجود آوردن يك طبقه اجتماعي جديد و مـسلط اسـت             
هاي اجتماعي تـا چـه        توان دريافت كه اين تغيير در سلسله مراتب پايگاه          ورزشي، آواز و سينما مي    

توانـد   حد اهميت دارد و علاوه بر اين چگونه اين تغيير نتيجة صنعتي شدن فراغت است و تنها مي                 
  )349: 1384كازنو، . (از طريق گسترش نظام تماشاي متكي به انتشار الكترونيكي توسعه يابد

  
  

  ها و فرهنگ عامه ها، ورزش، ستاره رسانه
ترديـد   آنچـه بـي   . باشد  ورزش اساساً يك فعاليت جسمي است اما همچنين نوعي نمايش نيز مي           

اساسـاً در ايـن مـورد       . رمانان است قه» اي شدن   حرفه«و  » ستاره شدن «خاص عصر جديد است     
بدني تنها در عالم فراغت و در ميدان بازي         هاي    قدرتآخر سروكار ما با تمدني است كه در آن          

در رقابت موجود در زندگي واقعـي نيـز نقـش           ها    قدرتگيرند، بلكه اين      مورد استفاده قرار نمي   
  .اساسي دارند

 حتي تقريبـاً صـنعتي شـدن آن اهميـت           برداري از سادگي مردم، تجاري شدن ورزش و         بهره
اندازة افتخارات ورزشي و روحانيت مورد ادعاي ورزش، همه مسائلي هستند كه به خوبي از                 بي

  .دهند طريق شواهد موجود خود را نشان مي
تواند مـدعي تعـالي ارزش فرهنگـي و           شود، نمي   وقتي ورزش مبدل به يك صحنة تماشا مي       

صـور  «: نويـسد   مـي رولان بـارت . م ميان عمل و تحـسين اسـت    روحانيتي شود كه متكي بر ابها     
اجتماعي شده ورزش غالباً مبدل به نوعي از ورزش قهرماني شده اسـت، در ايـن حـال تـلاش                    
بدني، به وجود آورندة آموزشي از ناحيه انساني به جامعه نيست، بلكه بيش از هر چيز متكي به                  

هـاي    حـو وحـشتناكي متـأثر از انديـشه        نوعي اخلاق پوچ اسـت، نـوعي مـاجراجويي كـه بـه ن             
  )354: همان (».پسند است جامعه

در هـر زمينـه، كـسي كـه تـلاش           .  در اين نيست كه شايستگي قهرمانان را نفي كنـيم          مسئله
شود كه اين تحسين      اشتباه از وقتي آغاز مي    . كند تا به موفقيتي نائل آيد شايسته تحسين است          مي

گردد، يعني مـسائلي كـه ربطـي بـه فعـاليتي كـه سـبب                 سبب غلبه بر تفكر و شخصيت وي مي       
  .پرستي است قهرمانمسئله شود ندارد و اين همان  پيروزي او مي

 پهلوان و قهرمان از هر نظـر در رديـف بـالاي             شوند و    الگو مي  مقام براي همه    عالي گانستار
فتخار زندگي مشهور است، مورد تحسين است، با استاره . دنگير سلسله مراتب اجتماعي قرار مي  

آنكه وي را از اين جهت سرزنش كنند و علاوه بر             كند و در عين حال ثروتمند هم هست، بي          مي
  .اين، وي حتي در عين ثروت محبوبيت نيز دارد

دهد كـه چگونـه تحـول طبيعـي بـازي و نمـايش و                 پرستي در عالم ورزش نشان مي       قهرمان
وجـود آورد و چگونـه        بهها را     ارزشاز  تواند سلسله مراتب اجتماعي جديدي        زندگي جديد مي  
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. مانـد   هاي ديگر بركنـار مـي       از تناقضات موجود در موفقيت و ارتقاء در تمام زمينه         ها    ارزشاين  
هـاي گـذران اوقـات فراغـت         ترتيب، فرهنگ به نحوي كه در مشاركت موجود در فعاليت           بدين

  )356: انهم (.گردد شود درعين حال، مملو از مفاهيم نويني مي متحول مي
شود كه در مـورد سـتارگان در دسـترس عمـوم              پديدة ستارگان شامل تمام آن چيزهايي مي      

شـود، بلكـه تبليغـات آن         هايش ساخته نمـي    تصوير يك ستارة سينما تنها با فيلم      . مردم قرار دارد  
هـا،    ها، پوسترهاي فيلم و ستاره، حضور در مجامع عمومي، بروشورها، و همچنين مـصاحبه              فيلم
شدن تصوير    ستارگان نيز در ساخته   » خصوصي«اي اعمال و زندگي       ها و پوشش رسانه     گينامهزند

علاوه بر اينها، تصوير ستارگان شامل آن چيزهايي كه مردم، بـه عنـوان نقـد يـا      . آنها نقش دارند  
، هايي چون تبليغات    نويسند، استفاده از تصاوير آنها در زمينه        گويند و مي    شان مي   اظهارنظر درباره 

 روزمره به نام وگوهاي گفتاي است كه طي آن بخشي از  هاي پاپ، و نهايتاً شيوه ها و ترانه  رمان
هـا توليـد      ستارگان توسط صنعت رسـانه    . تصاوير بايد ساخته شوند    .خورد  يك ستاره ضرب مي   

  .شوند مي
  

  روش تحقيق
ده نـشريه   اول هج ـة بـر روي صـفح  (content analysis)اين تحقيـق بـا روش تحليـل محتـوا     

، تحليـل محتـوا روش      برلسونبنابر تعريف   .  انجام گرفته است   1386پسند در سه ماهة بهار        عامه
  . هاي ارتباطي تحقيقي است براي تشريح عيني، منظم و كميِ محتواي آشكار پيام

  

  جامعه آماري
زارش گـستر، سـپيدار، آذيـن، گ ـ        شاخص، پيام پسندِ    جامعه آماري اين تحقيق، هجده نشرية عامه      

آور، تلاش، ماهان، به سوي افتخـار، نـداي           هفتگي، عصر فرهنگ، پيام روز، اتفاق نو، آژينه، پيام        
  .است 1386 در سه ماهة بهارآور، بشير، جسم و جان و غريو ايران، رزم

 ورزشـي، هنـري و تلفيقـي بـه     گونـة   نشرية مورد بررسـي، در سـه     18لازم به ذكر است كه      
  :دي شدندبن صورت زير تفكيك و دسته

آور،   رزم :پردازنـد شـامل     نشريات ورزشي كه صرفاً به موضوعات و رويدادهاي ورزشي مي          •
 .بشير و جسم و جان

آذيـن، پيـام     :پردازنـد شـامل     نشريات هنري كه صرفاً به موضوعات و رويدادهاي هنري مي          •
 .آور نو، و پيام روز، اتفاق

 هنري، ورزشي و حوادث و جرائم       نشريات تلفيقي كه به موضوعات و رويدادهاي گوناگونِ        •
شاخص، پيام گستر، سپيدار، گزارش هفتگي، عصر فرهنگ، آژينه، تلاش،           :پردازند شامل   مي

 .ماهان، به سوي افتخار، نداي ايران و غريو
  

  



 

 

216

 
 /

هم 
جد

ل ه
سا

 /
ره 
شما

3
 

 

  هاي تحقيق ها و فرضيه سؤال
  

  ها سؤال. الف
بري در صفحه اول    خبرسازانِ رويدادهاي خ  . 2 موضوعات و محتواي تيترها و عناوين صفحة      . 1

هـا و     جنـسيت سـوژه   . 3نشريات مورد بررسي، عمدتاً چه كساني و داراي چه جنسيتي هستند؟            
عمدة تيترهاي صفحة اول نـشريات داراي       . 4هاي خبري در اخبار جرم و حوادث چيست؟           اُبژه

پـسند   هـاي خبـري تيترهـاي صـفحه اول نـشريات عامـه              ارزش يـا ارزش   . 5چه ماهيتي است؟    
سهم هر يك از دو جنس      . 7هاي هنري نشريات چيست؟       موضوع و محتواي عكس   . 6چيست؟  

  پسند چگونه است؟ هاي صفحه اول نشريات عامه مردان و زنان در عكس
  

  ها فرضيه. ب
  پـسند، رابطـه وجـود دارد؛     بين موضوع عكس و جنسيت عكس در صفحه اول نشريات عامه       . 1
بري و وجود يا نبود عكس در مطلب مربـوط بـه            بين حرفه و نقش خبرسازانِ رويدادهاي خ      . 2

بين حرفه و نقش خبرسازان و جنسيت آنها رابطه وجـود دارد؛            . 3آن رويداد، رابطه وجود دارد؛      
بـين جنـسيت    . 5بين جنسيت خبرسـازان و موضـوع و محتـواي تيتـر، رابطـه وجـود دارد؛                  . 4

 ـ          وط بـه آن رويـداد، رابطـه    خبرسازان و رويدادهاي خبري و وجود يا نبود عكس در مطلب مرب
  .بين جنسيت خبرسازان و نوع نشريات رابطه وجود دارد. 6وجود دارد؛ 

  

  هاي تحقيق يافته
هـا و جـداول دو بعِـدي بـراي            هاي تحقيق در قالب جداول يك بعدي براي توصـيف داده            يافته

ي تحقيـق ارائـه   هـا  ها و فرضيه ها و تقاطع بين متغيرها، جهت پاسخ به سؤال        تحليل و تبيين داده   
  . شود مي

   تعداد و درصد فراواني محتواي تيتر 1جدول 
  

 درصد تعداد محتواي تيتر
 5/12 68 جرم و حوادث

 9/31 173 ورزشي

 3/36 197 هنري

 3/19 105 ساير

 100 543 جمع

  
، تيترهـاي بـا محتـواي هنـري و          )تعداد و درصد فراواني محتـواي تيتـر        (1براساس جدول   

درصد، بيشترين سهم را در ميـان تيترهـاي صـفحه اول            9/31درصد و   3/36تيب با   ورزشي به تر  
  .نشريات مورد بررسي دارند
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  تعداد و درصد فراواني خبر سازان   2جدول 

  

 درصد تعداد خبر ساز
 63/49 205 بازيگر و هنرپيشه، هنرمند

 19/17 71 ورزشكار

 59/12 52 )سوژه يا ابژة جرم وحوادث(اشخاص عادي 

 58/20 85 ساير

 100 413 جمع

  
درصد مطالب صفحه   63/49، خبرساز   )تعداد و درصد فراواني خبرسازان     (2براساس جدول   

. اول نشريات مورد بررسي، بازيگران و هنرپيشگان سينما و تلويزيون و ديگر هنرمنـدان هـستند               
  .درصد، در مرتبة بعد قرار دارند19/17ورزشكاران با 

  

  

   درصد فراواني جنسيت خبرسازانتعداد و   3جدول 
  

 درصد تعداد جنسيت خبر ساز
 42/68 234 مذكر

 26/24 83 مؤنث

 30/7 25 مؤنث+ مذكر 

 46/20 70 نامشخص

 100 342 جمع

  
بيانگر آن است كه مردان با      ) تعداد و درصد فراواني جنسيت خبر سازان       (3هاي جدول    يافته

سـهم  . پسند دارند  خبرساز در صفحه اول نشريات عامه     درصد، بيشترين سهم را به عنوان       42/68
  .درصد است26/24زنان به عنوان خبرسازان در صفحه اول، 

  
  تعداد و درصد فراواني جنسيت سوژه در جرم و حوادث    4جدول 

  

 درصد تعداد جنسيت سوژه در جرم و حوادث
 63/24 17 مذكر

 27/49 34 مؤنث

 69/8 6 مؤنث+ مذكر 

 39/17 12 نامشخص

 100 69 جمع

  
، در ) تعــداد و درصــد فراوانــي جنــسيت ســوژه در جــرم و حــوادث (4براســاس جــدول 
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پسند، سوژه يـا فاعـل جـرم و      اول نشريات عامهةدرصد اخبار حوادث و جرائم در صفح 27/49
  .درصد است63/24سهم مردان از اين لحاظ، . حوادث زنان هستند

  
  بژه در جرم و حوادث يت اُتعداد و درصد فراواني جنس   5جدول 

  

 درصد تعداد جنسيت ابژه در جرم و حوادث
 14/17 12 مذكر

 57/38 27 مؤنث

 42/11 8 مؤنث+ مذكر 

 85/32 23 نامشخص

 100 70 جمع

  
، سهم زنان در اخبار حوادث و جرائم اين بار به           4دهد كه همانند جدول       نشان مي  5جدول  

سهم مردان به عنوان ابژة جـرم و حـوادث،          ). درصد57/38(است  عنوان اُبژه نيز بيشتر از مردان       
  .  است14/17

  
  تعداد و درصد فراواني ماهيت تيتر   6جدول 

  

 درصد تعداد ماهيت تيتر
 5/63 345 مثبت

 5/36 198 منفي

 100 543 جمع

  
 مطلـب بررسـي شـده در صـفحه اول           543 حاكي است كـه از مجمـوع         6هاي جدول    يافته

  . اند درصد داراي تيتر منفي5/36 درصد مطالب، داراي تيتر مثبت و 5/63پسند،  نشريات عامه
  

  هاي خبري در تيتر  تعداد و درصد فراواني ارزش يا ارزش  7 جدول 
  

 درصد تعداد هاي خبري در تيتر ارزش يا ارزش
 80/12 57 برخورد

 08/48 214 شهرت

 67/20 92 دربرگيري

 69/2 12 داربزرگي و فراواني تعداد و مق

 46/11 51 برخورد+ شهرت 

 37/3 15 برخورد+ دربرگيري 

 44/0 2 دربرگيري+ برخورد+ شهرت 

 44/0 2 برخورد+ بزرگي و فراواني تعداد و مقدار

 100 445 جمع
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» شهرت«، ارزش خبري)هاي خبري در تيتر تعداد و درصد فراواني ارزش  (7براساس جدول   

بري خهاي    ارزش. پسند دارد  سهم را در تيترهاي خبري نشريات عامه       درصد، بالاترين    08/48با  
سـهم  . درصـد، در مرتبـه بعـدي قـرار دارنـد          80/12با  » برخورد«درصد و   67/20با  » دربرگيري«

  . درصد است46/11برخورد نيز + ارزش خبري شهرت 
  

  تعداد و درصد فراواني محتواي عكس هنري   8جدول 
  

  ددرص تعداد محتواي عكس هنري
 92/80 123 هنرپيشه و بازيگر

 28/3 5 ساز كارگردان و فيلم

 15/13 20 ... خواننده، نوازنده، شاعر و 

 63/2 4 ساير

 100 152 جمع

  
 عكس با موضـوع  152، از مجموع    )تعداد و درصد فراواني محتواي عكس هنري       (8براساس جدول   

هاي هنرپيشگان و بازيگران سـينما و        عكسپسند چاپ شده است،      هنري كه در صفحه اول نشريات عامه      
ــريال ــاتر و ســ ــا   تئــ ــوني بــ ــاي تلويزيــ ــهم را دارد 92/80هــ ــالاترين ســ ــد بــ ــهم. درصــ   ســ

  .درصد است5/13هاي صفحه اول اين نشريات،  در عكس..  وگان، نوازندگانخوانند
  

  تعداد و درصد فراواني جنسيت عكس    9جدول 
  

 درصد تعداد جنسيت عكس 
 11/65 168 مذكر
 25/23 60 مؤنث

 62/11 30 مذكر و مؤنث 
 100 258 جمع

  
 عكـس چـاپ     258دهد كـه از مجمـوع        نشان مي ) تعداد و درصد فراواني جنسيت عكس      (9جدول  

سهم زنان  . درصد دارا هستند  11/65شده در صفحه اول نشريات مورد بررسي، بالاترين سهم را مردان با             
پـسند، حـضور نمـادين     ي، مردان در صفحه اول نشريات عامـه به عبارت. درصد است25/23از اين لحاظ،  
 .بيشتري دارند
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    نسبت جنسيت عكس به موضوع عكس10جدول
   موضوع عكس    جنسيت عكس                                                  

 جمع هر دو مؤنث مذكر

  جرم و حوادث
  
 

      تعداد     
  درصدسطري
 درصدستوني

12  
2/52  

4/7 

4  
4/17  

9/6 

7  
4/30  

25 

23  
3/9 

  ورزشي
  
 

  تعداد
  درصدسطري
 درصدستوني

57  
3/98  
2/35 

1  
7/1  
7/1 

 58  
4/23 

  هنري
  
 

      تعداد
  درصدسطري
 درصدستوني

80  
7/56  
4/49 

46  
6/32  
3/79 

15  
6/10  
6/53 

141  
9/56 

  آگهي و ساير
  
 

  تعداد
  درصدسطري
   درصدستوني

13  
50  
8 

7  
9/26  
1/12 

6  
1/23  
4/21 

26  
5/10 

  162  جمع
3/65 

58  
4/23 

28  
3/11 

248  
100 

X2=  31/47                                df= 6                             sig= 000/0  
 

مطابق اين جدول بيشتر . دهد  موضوع عكس را نسبت به جنسبت عكس نشان مي10جدول 
هـاي   شـته اسـت، همچنـين عكـس       هاي مربوط به جرم و حوادث به مردان اختـصاص دا           عكس

 درصد بيشتر از    6/32هاي هنري    زنان در عكس  . درصد مربوط به مردان بوده است     3/98ورزشي  
درصـد بـوده    7/56هاي هنري    با اين حال سهم مردان در عكس      . اند ها حضور داشته   ديگر عكس 

  .ر استهاي مشاهده شده از لحاظ آماري معنادا هاي جدول حاكي است كه تفاوت آماره. است
 

   نسبت عكس در مطلب با خبرسازان 11جدول 
  

  عكس در مطلب                             
 جمع ندارد دارد خبر سازان
  و هنرمندان گان  هنرپيشه

 
  تعداد

  درصدسطري
 درصدستوني

142  
3/69  
7/60 

63  
7/30  
2/35 

205  
6/49 

  ورزشكاران
  
  
 

تعداد              
 درصدسطري    

  درصدستوني
 

42  
2/59  
9/17 

29  
8/40  
2/16  

 

71  
2/17 

سوژه يا (  اشخاص عادي
  )ابژه حوادث و جرم

 

  تعداد
  درصدستوني
 درصدسطري

24  
2/46  
3/10 

28  
8/53  
6/15 

52  
6/12 

  ساير
  
 

  تعداد
  درصدسطري
 درصدستوني

22  
6/30  
1/11 

59  
4/69  

33 

85  
6/20 

  234  جمع
7/56 

179  
3/43 

413  
100 

X2=  3/39                                df= 3                             sig= 000/0  
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كـه    همچنـان .  آمـده اسـت    11عكس خبرسازان مربوط به موضوع مورد بررسي در جـدول           
اند كه از ايـن ميـان     درصد موارد، خبرسازان در مطالب عكس داشته      7/56جدول حاكي است در     

هنرپيـشگان و   ). درصـد 7/60( هنرپيشگان و هنرمندان بوده است        مربوط به عكس  بيشترين سهم   
هايشان بيشتر همراه مطالـب   هنرمندان در مقايسه با ورزشكاران و ساير افراد مورد بررسي عكس     

  .هاي مشاهده شده از لحاظ آماري كاملاً معنادار است تفاوت. بوده است
  

  ازنسبت خبرسازان به جنسيت خبرس   12جدول 
  

  خبرسازان                    
 جنسيت خبرساز

هنرپيشگان و 
اشخاص  ورزشكاران هنرمندان

 جمع ساير عادي
  مذكر

  
 

  تعداد 
  درصدسطري
 درصدستوني

114  
1/49  
9/55 

63  
2/27  
7/88 

23  
9/9  
2/44 

32  
8/13  

39 
232  

7/56 

  مؤنت
  
 

  تعداد 
  درصدسطري
 درصدستوني

64  
1/77  
4/31 

1  
2/1  
4/1 

16  
3/19  
8/30 

2  
4/2  
4/2 

83  
3/20 

  مؤنث مذكر و
 

  تعداد 
  درصدسطري
 درصدستوني

17  
68  

3/8 

1  
4  
4/1 

3  
12  

8/5 

4  
16  

9/4 
25  

1/6 

  نامشخص
  

 

  تعداد 
  درصدسطري
 درصدستوني

9  
13  

4/4 

6  
7/8  
5/8 

10  
5/14  
2/19 

44  
8/63  
7/53 

69  
9/16 

  204 جمع
9/49 

71  
4/17 

52  
7/12 

82  
20 

409  
100 

          X2=  4/151                              df=  9                              sig= 000/0  
  

مطابق اين جدول بيش از نيمي از خبرسازان        .  مربوط به جنسيت خبرسازان است     12جدول  
از ميان خبرسازان مرد، سـهم هنرپيـشگان و         . اند درصد زن بوده  3/20و صرفاً   ) درصد7/56(مرد  

. درصد و بقيه مربوط به اشخاص عـادي و سـاير اسـت            3/27ورزشكاران  درصد و   49هنرمندان  
درصـد و هنرمنـدان و هنرپيـشگان مؤنـث          2/1مطابق اين جدول جنسبت خبرسازان مؤنث فقط        

هاي مشاهده شده از لحاظ آماري كـاملاً          هاي جدول حاكي است تفاوت     آماره. درصد است 1/77
  .معنادار است

  جنسيت خبرسازنسبت محتواي تيتر با    13جدول 
  

                   محتواي تيتر
 جنسيت خبرساز

جرم و 
 حوادث

 جمع ساير هنري ورزشي

  مذكر
  

 

   تعداد
  درصدسطري

 تونيسدرصد

32  
7/13  
5/48 

83  
5/35  
8/72 

109  
6/46  
6/55 

10  
3/4  
8/27 

234  
8/56  

 

  مؤنت
  
 

   تعداد
  درصدسطري
  درصدستوني

17  
5/20  
8/25 

2  
4/2  
8/1 

6  
5/73  
1/31 

3  
6/3  
3/8 

83  
1/20 
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  نسبت محتواي تيتر با جنسيت خبرساز   13جدول ادامه 
                   محتواي تيتر

 جنسيت خبرساز
جرم و 
 حوادث

 جمع ساير هنري ورزشي

  و مؤنث مذكر
 

   تعداد
  درصدسطري
  درصدستوني

4  
16  

1/6 
 

18  
72  

2/9 

3  
12  

3/8 

25  
1/6 

  نامشخص
  
  
 

  تعداد
  درصدسطري
  درصدستوني

 

13  
6/18  
7/19  

 

29  
4/41  
4/25  

 

8  
4/11  

1/4  
 

20  
6/28  
6/55  

 

70  
17 

  66 جمع
16 

114  
7/27 

196  
6/47 

36  
7/8 

412  
100 

X2=  8/111                               df= 9                           sig= 000/0  
  

كـه   انهمچن ـ.  نشان داده شده اسـت     13نسبت جنسيت خبرساز با محتواي تيترها در جدول         
بـه ترتيـب    ( مذكر    بيشتر  خبرساز تيترهاي هنري و ورزشي     دهد جنسيتِ  جدول مذكور نشان مي   

به (و جنسيت خبرساز تيترهاي هنري و جرم و حوادث بيشتر مؤنث ) درصد5/35درصد و   6/46
 جنـسيت   ،درصد تيترهـاي هنـري    72همچنين در   . بوده است ) درصد5/20درصد و   5/73ترتيب  

هـاي  مـشاهده شـده         هاي جدول حاكي است تفاوت     آماره. اند أمان بوده خبرساز هر دو جنس تو    
  .كاملاً معنادار است

  نسبت عكس در مطلب با جنسيت خبرساز   14 جدول 
  

  عكس در مطلب                     
 جمع ندارد دارد جنسيت خبر ساز

  مذكر
  

 

  تعداد 
  درصدسطري
 درصدستوني

152  
65  

7/64 

82  
35  

3/46 

234  
8/56 

  ؤنتم
  
 

  تعداد 
  درصدسطري
  درصد ستوني

56  
5/67  
8/23 

27  
5/32  
3/15 

83  
1/20 

  مذكر و مؤنث
  
 

  تعداد 
  درصدسطري
  درصدستوني

17  
68  

2/7 

8  
32  

5/4 

25  
1/6 

  نامشخص
  
  
 

  تعداد
  درصدسطري
  درصدستوني

 

10  
3/14  

3/4  
 

60  
7/85  
9/33  

 

70  
17  
 

  235 جمع
57 

177  
43 

412  
100 

X2=  1/63                                df= 3                             sig= 000/0  
 

مطـابق  . شان به چاپ رسيده اسـت      مطالب، خبرسازان عكس  درصد 57 در   14مطابق جدول   
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درصـد مربـوط بـه مـردان و         7/46اين جدول از مجموع مطالب همـراه بـا عكـس خبرسـازان،              
بـه عبـارت ديگـر      . نس و ساير بوده است    درصد مربوط به زنان و بقيه مربوط به هر دو ج          8/23

ها   عكس مردان خبرساز در مطالب مورد بررسي بيش از زنان به چاپ رسيده است و اين تفاوت     
  .مطابق جدول از لحاظ آماري كاملاً معنادار است

  

  نسبت جنسيت خبرسازان با نوع نشريات   15 جدول 
  

  جنسيت خبرساز            
 جمع نامشخص كر و مؤنثمذ مؤنث مذكر نوع نشريات

  ورزشي
  

 

   تعداد
  درصد سطري
 درصدستوني

22  
9/44  
1/11 

1  
2  
4/1 

_  
_  
_ 

26  
1/53  
7/37 

49  
5/13 

  هنري
  
 

   تعداد
  درصد سطري
  درصدستوني

31  
7/56  
7/15 

16  
1/28  
2/22 

4  
7  

7/16 

6  
5/10  

7/8 

57  
7/15 

  تلفيقي
  
 

   تعداد
  درصد سطري
  درصدستوني

145  
4/56  
2/73 

55  
4/21  

76 

20  
8/7  
3/83 

37  
4/14  
6/53 

257  
8/70 

  جمع             
 

198  
5/54 

72  
8/19  

24  
6/6 

69  
19 

363  
100 

X2=   8/49                                df=  6                              sig= 000/0  
در نـشريات   .  آمـده اسـت    15نسبت نوع نشريات بر حسب جنـسيت خبرسـاز در جـدول             

در . انـد  درصـد نامـشخص بـوده     1/53درصد موارد، جنـسيت خبرسـاز مـرد و          9/44 ورزشي در 
درصد زن و بقيه نامشخص يـا هـر دو          1/28درصد جنسيت خبرساز مرد و      7/56نشريات هنري   

درصد هر  8/7درصد زن،   4/21درصد جنسيت خبرساز مرد،     4/56در نشريات تلفيقي    . بوده است 
  .دو و بقيه نامشخص بوده است

اند كه  فوق، جنسيت خبرساز زن بيشتر در نشريات هنري و تلفيقي مطرح شدهمطابق جدول 
  .هاي مشاهده شده از لحاظ آماري كاملاً معنادار است تفاوت

  
 ها بندي و تحليل يافته جمع

 

  بندي جمع. الف
پسند، بازيگران و    درصد خبرسازانِ رويدادهاي خبري در صفحه اول نشريات عامه        50حدود   .1

  .درصد است18سهم ورزشكاران از اين لحاظ، حدود . ندهستا و تلويزيون  سينمگانهنرپيش
درصد، در مقايسه با زنان بيشترين سهم را بـه عنـوان خبرسـاز صـفحه اول                 42/68مردان با    .2

  .پسند دارند نشريات عامه
سهم زنان به عنوان سوژه يا فاعل جرم در اخبـار حـوادث و جـرائم صـفحه اول نـشريات،                   .3

  .بژه جرم نيز بيش از مردان استهمچنين سهم زنان به عنوان اُ. تدرصد اس 50حدود 
  .تعداد تيترهاي با صفات ارزشي منفي بيش از تيترهاي با صفات ارزشي مثبت است .4



 

 

224

 
 /

هم 
جد

ل ه
سا

 /
ره 
شما

3
 

 

درصد، بـالاترين سـهم را در تيترهـاي خبـري صـفحه اول              08/48با  » شهرت«ارزش خبري    .5
  .پسند دارد نشريات عامه

  .پسند دارند ، بيشترين سهم را در صفحه اول نشريات عامههاي هنري و ورزشي به ترتيب عكس .6
هـاي چـاپ شـدة زنـان در صـفحه اول             هاي چاپ شدة مردان بيش از عكـس        تعداد عكس  .7

  .پسند است نشريات عامه
پـسند،   هـاي ورزشـي صـفحه اول نـشريات عامـه           سهم مردان در مقايسه با زنان، در عكـس         .8

  ).درصد3/98(چشمگير است 
 ــ ـهاي حوادث و جرائم و ورزشـي          در مقايسه با عكس    ــاي هنري   ه سهم زنان در عكس    .9

  .در صفحه اول نشريات، بيشتر است
 .هاي چاپ شده در صفحه اول نشريات دارند ها و هنرمندان بيشترين سهم را در عكس هنرپيشه .10
  .درصد خبرسازانِ رويدادهاي ورزشي، مردان هستند89درصد خبرسازانِ رويدادهاي هنري و 56 .11
 سه موضوع و رويداد ورزشي، هنري و جرم و حوادث در صفحه اول نشريات، سهم                در هر  .12

  .مردان بيش از زنان است
  

  تحليل. ب
هنـري،  ( هنـري، ورزشـي و تلفيقـي         گونـة پسند بـه سـه       بندي نشريات عامه   با توجه به دسته   . 1

هنـري، ورزشـي،    ( تلفيقـي    گونـة نـشرياتِ بـا     كه  دهد   نشان مي ) ورزشي، حوادث و جرائم   
كننـد در صـفحه اول خـود،         براي جذب هر چه بيشتر مخاطب سعي مـي        ) حوادث و جرائم  

تعداد و تنوع بيشتري از موضوعات و رويدادهاي مورد علاقه عامه از ورزش گرفته تا هنـر                 
ايـن نـوع نـشريات،    كـه  و حوادث و جرائم را به نمايش بگذارند و به همين جهـت اسـت          

پوشش انواع موضـوعات و رويـدادهاي       . حه اول دارند  را در صف  خود  بيشترين تعداد مطلب    
شود چندين دسـته مخاطبـان بـا     ورزشي، هنري و حوادث و جرائم در صفحه اول باعث مي   

علائق و سلائق گوناگون، مشتري اين نوع نشريات شوند و پاسخ نيازهـاي خبـري خـود را          
اي مربوط به حـوادث     همچنين نشريات تلفيقي بيشترين سهم را در انعكاس رويداده        . بيابند

گونه رويدادها بسيار كم در صفحه اول نشريات هنري و ورزشي            و جرائم دارند؛ چرا كه اين     
. گونـه نـشريات كنـد      تواند مخاطبان خود را متوجه و جـذب ايـن          شود و لذا مي    منعكس مي 

نشرياتي كه رنگين كمـاني از رويـدادها بـا موضـوعات و محتواهـاي گونـاگون را پوشـش              
  .ترند  در جذب چندين گروه از مخاطبان با علائق و سلايق گوناگون احتمالاً موفقدهند، مي

دهد موضوعات و رويدادهاي هنري و ورزشي بيشترين سهم را در            هاي تحقيق نشان مي    يافته. 2
هـاي   كه گفته شد ورزش و هنر از عناصر و مؤلفه        چنان. پسند دارند  صفحه اول نشريات عامه   

پـسند ايرانـي      زندگي روزمره هستند و امروزه نه تنها در نشريات عامـه           مهمِ فرهنگ عامه در   
پسند ديگر كشورها نيز، رويدادهاي ورزشي و هنري، مخاطبان زيادي           بلكه در نشريات عامه   
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با توجه به نقش و اهميت رويدادهاي هنـري و ورزشـي            . ويژه عامه دارند   هدر ميان مردم و ب    
 ورزشـي و هنـري بـيش از         گانگون براي عامه، سـتار    در ميان موضوعات و محتواهاي گونا     

پسند هـستند و     سياستمداران، اقتصاددانان و انديشمندان، مورد توجه مخاطبان نشريات عامه        
سـازي در نـشريات    امـروزه سـتاره  .  كاركردهاي مختلفي در زندگي آنان دارنـد   ناگاين ستار 

» شـهرت «و لذا ارزش خبري      هنري و ورزشي است؛      ناگپسند ايراني، حول محور ستار     عامه
گونـه نـشريات     هاي خبري در تيترهاي صفحه اول اين        بالاترين سهم را در ميان ديگر ارزش      

  .سازي و شهرت قرين يكديگرند چرا كه چهره. دارد
هاي هنري و ورزشي، همراه بـا انتـشار عكـس آنهـا در صـفحه اول                  سازي از چهره   ستاره   

سـت و باعـث جلـب       ن ا اگو حاشية زندگي اين سـتار     نشريات، مكمل اخبار مربوط به متن       
  .گردد  شدن آنها در اذهان عمومي مي  و برجستهناگتوجه بيشتر مخاطبان به اين ستار

هاي قابل توجه پژوهش، حضور نمادين بيـشترِِ مـردان در مقايـسه بـا زنـان در                   از ديگر يافته  . 3
و هـم بـه لحـاظ تـصويري،         مردان هم به لحاظ متنـي       . پسند است  صفحه اول نشريات عامه   

اين نسبت هـم بـه معنـاي حـضور بيـشتر مـردان در حـوزه             . حضور و تجلي بيشتري دارند    
ي ورزشي و هنـري و هـم بـه معنـاي دسترسـي              هاآفريني در رويداد   عمومي زندگي و نقش   

پـسند و لـذا بازتوليـد نـسبت و سـهم             اي از جمله نشريات عامه     بيشتر مردان به منابع رسانه    
بـا  . طـور نمـادين در صـفحه اول نـشريات اسـت            ان و مردان در عرصه عمومي به      نابرابر زن 

تـوان گفـت فنـاي نمـادين زنـان در صـفحه اول نـشريات                 ، مي تاچمنگيري از انديشه     بهره
هـا و رخـدادهاي    اگر چه سهم زنان در فعاليـت . قابل ملاحظه است  ) عكس و متن  (ورزشي  

اقعي كمتر است، اما همان سهم اندك نيز بـه      زندگي و  ةورزشي در مقايسه با مردان در عرص      
شود كه بيانگر نـوعي تبعـيض جنـسيتي در فـضاي             خوبي در نشريات ورزشي منعكس نمي     

يكـي ديگـر از مـوارد تبعـيض جنـسيتي در صـفحه اول نـشريات                 . واقعي و نمادين اسـت    
بـه  بـژه رويـدادهاي مربـوط    و اُ) فاعـل (پسند اين است كه سهم زنان به عنـوان سـوژه      عامه

پسند بيشتر اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه       حوادث و جرائم، در مقايسه با مردان در نشريات عامه   
گيرنـد، در    شوند و يا هدف رفتارهاي مجرمانـه مـي         وقتي زنان مرتكب جرمي در جامعه مي      

هـاي   هـاي آنهـا در عرصـه        آفرينـي  شوند اما نقـش    گونه نشريات برجسته مي     اول اين  ةصفح
هـاي تحقيـق نـشان       اگـر چـه يافتـه     . گيـرد  ندان مورد توجه قرار نمي    چ... ورزشي، علمي و    

 هنري، بيشتر از مردان اسـت، امـا بايـد گفـت انتـشار زيـاد                  دهد كه سهم زنان در عكس      مي
هنرمند، بيشتر براي جذب و جلب توجه مخاطبان، توليـد لـذتِ بـصري بـراي                زنان    عكس

  .ان است انگاري و كالاسازي از زنءمخاطبان مرد و نوعي شي
هاي ظـاهري    پسند در مقايسه با نشريات كيفي، ويژگي       هاي بارز نشريات عامه    يكي از ويژگي  . 4

هاي متعدد، تيترهاي درشت، استفاده  ويژه صفحه اول است كه با چاپ عكس       هاين نشريات ب  
هـاي زنـدگي     زياد و متنوع از رنگ، برجسته كردن نقاط منفي رويدادها، پرداختن به حاشـيه             
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دان و ورزشكاران و رويدادهاي مهيج و احساس برانگيز، به جلب و جـذب مخاطـب                هنرمن
دهد تيترهاي با حروف رنگـي، بيـشتر از تيترهـاي بـا              هاي تحقيق نشان مي    يافته. پردازند مي

 ـ ارددرصـد مطالـب صـفحه اول عكـس د          50دود  ح ـحروف سياه و سفيد است و        ويـژه   ه، ب
ايجاد . پسند دارند  در صفحه اول نشريات عامه    هاي هنري و ورزشي بيشترين سهم را          عكس
اي با اهداف گوناگون از جمله فروش بيشتر و سودآوري،           هاي بصري و نمايش رسانه     جاذبه

  .پسند ايراني است از جمله شگردهاي نشريات عامه
رسـند،    ورزشي و هنري نه تنها خود به فروش مي         گانهاي ستار  اين نشريات با چاپ عكس    

، ژان كازنوكنند و به قول   نيز فراهم مي گانوقعيت مادي و نمادين براي ستار     بلكه منزلت و م   
  . كنند در نظام قشربندي و سلسله مراتب اجتماعي خلل ايجاد مي

هـاي مـؤثرِ جلـب     ها را يكي از شـيوه     سازي موضوعات و رويدادها توسط رسانه      اگر برجسته . 5
پـسند بـا چـاپ        بدانيم، نشريات عامه   نتوجه مخاطبان و تأثيرگذاري بر شناخت و اذهان آنا        

ها و نيـز پـرداختن       كارگيري رنگ  ههاي بزرگ و متعدد، تيترهاي درشت و تركيب و ب          عكس
 اول، ايـن كـار را       ةبه موضوعات و رويدادهاي هيجاني، عاطفي و احساس برانگيز در صفح          

عات و  موضـو ... هـاي سياسـي، اقتـصادي و       دهند و برخلاف نـشريات و روزنامـه        انجام مي 
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